
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

استنباط تفسیر مضیق قوانین کیفری از  

   های فقه اسلامیگزاره

 فاطمه رضایی

 محمد حسن حائری

 چکیده

ت فقدان به جه قانونگذارتمسک به انواع تفاسیر در مقام تبیین مقصود شارع و 
های خروج از تردید در ترین روشاصلیهمواره یکی از ، نص مبین و مصرح

مضیق به  تفسیر، در این میان شناسایی حکم و تکلیف قانونی و شرعی بوده است.
سو و انطباق با مبانی متعدد فقهی از سوی سویی با حقوق افراد از یکجهت هم

قه در این جستار ظرفیت ف بیش از سایر تفاسیر مورد توجه و تاکید است.، دیگر
با رویکردی توصیفی و ، اسلامی در برخورداری از این مفهوم فرامرزی حقوقی

پس از ماهیت شناسی تفسیر مضیق ، تحلیلی محل بررسی است و به این منظور
صلاحیت اجرایی این تفسیر را بر اساس شبهات ، به عنوان قاعده فقهی یا اصولی

 تطبیق ماهیتدهد. رض نصین مورد بررسی قرار میاجمال و تعا، با منشاء فقدان
با نظر به  ،گرایی کیفری در حوزه قوانین شده استاین تفسیر که منجر به تقلیل

برخی مبانی قابل استفاده نظیر اصل برائت و اصاله الاباحه و نیز قواعدی چون 
شت که توان اظهار داای که میبه گونه، قاعده درأ و احتیاط در دماء ممکن است

های موجود در این اصول و قواعد مجرای تفسیر مضیق را در هر دو شبهات ظرفیت
 ،رویکرد فقهی در قبال تفسیر مضیق، لذا حکمی و موضوعی فراهم ساخته است.

 معتبر است. ای کاربردی مبتنی بر مبانیرویه

 .درأ ۀقاعد، اصل برائت، تفسیر مضیق: هاواژهکلید 
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 قدمهم

شود که عبارت بیان شده از سوی شارع مقدس یا حث از تفسیر زمانی مطرح میب
متون مصوب از سوی قانونگذار از روشنی و صراحت لازم برخوردار نیست و مخاطب در 

 تفسیر به عنوان ابزاردر چنین مواردی سخن از  گردد.فهم مقصود دچار ابهام و تردید می
 گیرد.کشف منظور قانونگذار مورد توجه قرار می

ویژه از آن  هب، رویکرد تفسیری به ادله و قوانین جهت صدور حکم تکلیفی و قانونی
جهت مورد اهمیت است که نوع برداشت از هر متن مجمل و مبهم تأثیری شگرف بر 

به آنکه  با عنایت و تکلیف وی دارد. حقوق اساسی افراد از قبیل آزادی و میزان مسئولیت
 متأثر از ترجمان حقوق، گراعموم مفاهیم حقوقی موجود در خصوص نهادهای تقلیل

حوزه حقوق  به ویژهکه در قوانین داخلی ، راهکارهای تفسیری و انواع آن، خارجی است
رود یهای حقوقی به شمار مرویکردی وارداتی از دیگر نظام، کیفری مورد بررسی است

که  ،شناسی فقهی صورت نگرفته استظرفیت هاآنو در تبیین مفهوم و حدود استناد به 
 سازد.شکار میآهمین مسئله اهمیت پژوهش در این زمینه را 

 وجهتهای فقه کیفری مورد خصوصاً در حوزه، توجه به تفسیر مضیق، در این میان
مشکوک غیرمنصوص از شمول مفاد این تفسیر دلالت بر خروج هرگونه موارد  است.

محدود  را به حدود یقینی قانونگذارداشته و دامنه منظور شارع و  یقلمرو مسئولیت کیفر
گرایی کیفری است که ورود و دخالت های حداقلاین تفسیر متأثر از اندیشه کند.می

یع توس گیرد وحقوق جزا را به عنوان آخرین راهکار در برخورد با افراد و وقایع در نظر می
یش گرایی کیفری پشاید بتوان ادعا کرد که رویکرد تقلیل شمارد.دامنه آن را مجاز نمی

 5792فوریه  52ی صادره در أاز همه مربوط منسوب به حقوق آلمان است و مبتنی بر ر
 ،کید شد.)مسجدسرایی و دیگرانءانگاری و دخالت دولت تکه در آن بر محدودیت جرم

5979: 595) 
رو آن است که نهاد تفسیر مضیق را باید  اساسی در خصوص بحث پیشال ؤس

ا بهای کاربردی آن را در فقه اسلامی یافت؟ توان ریشهعنصری وارداتی دانست یا می
ی فقه اسلامی شناسنگارنده به دنبال تبیین ظرفیت، عنایت به رواج این دیدگاه تفسیری

های نظر از آموزهبه منابع اصیل فقهی و صرف در استفاده از تفسیر مضیق کیفری با استناد
 وارادتی از حقوق سایر کشورها برآمده است.

باید منتسب توان و نگیری از مفاد تفسیر مضیق را نمیسابقه بهره، مبتنی بر این باور
زیرا مبانی عمیق فقه اسلامی که در ادامه خواهد آمد  ،گرایانه دانستبه اندیشه غرب

یفری است که موارد مشکوک  را باید ملحق به برائت دانست و در متضمن این اصل ک
 کیفر مجرمان نباید از حدود نص فراتر رفت. 
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کید أچه این مسئله به طور ضمنی مورد ت رو این است که اگر نوآوری پژوهش پیش
گاه به عنوان یک اصل اما هیچ، یا استناد در آثار متعدد مکتوب و پژوهشی بوده است

 ل مورد بررسی و بسترشناختی واقع نشده است. فقهی اصی
موجود در این زمینه به بررسی مبانی این بحث نظیر اصل برائت های عمده پژوهش

به این  آنکهبی، صورت انفرادی و از حیث استنادی پرداختهه یا اباحه از زوایای فقهی و ب
فسیر حقوقی ترین تاسیادله نگاه تطبیقی و کاربردی در حقوق کیفری به عنوان مبنای اس

 در موارد بروز شبهه داشته باشد.
شناخت ماهیت و قلمرو این نوع از تفسیر به لحاظ فقهی از اهمیت  باید توجه کرد که
گیری از نتایج این تغییر را برحسب مفسر که سو بهرهزیرا از یک، خاصی برخوردار است

ر استفاده از مفاد این تفسیر را داز مقلدین است یا مجتهدین تبیین نموده و راهکارهای 
نماید و از سوی دیگر حدود صلاحیت اجرایی این تفسیر را براساس هریک بررسی می

 نماید.ابهام یا سکوت مشخص می، نوع شبهه وارده به جهت اجمال
به  دکنتلاش می، این بحث که سابقاً مورد توجه سایر محققان قرار نگرفته است

قیق از کاربرد تبیینی د ،ی و بررسی منابعهاآنبه شیوه کتابخ توصیفی و ،لیفیأروشی ت
 .کندترین رویکرد تفسیری را به صورت عینی ارائه اصلی

  تفسیر مضیق در فقه اسلامی بررسی .1

ور از منظکه توان بیان داشت در مقام ارائه تعریف اصطلاحی از تفسیر مضیق می
گستردگی دامنه نصوص به غیر موارد مصرح تفسیر محدود در فقه و حقوق جزا اجتناب از 

دیق افراد و مصا، ای که قلمرو و گستره مجازات در برخورد با موارد مشکوکبه گونه، است
 (562 :5911، بیشتری از متون جزایی را در برنگیرد.)صانعی

به منظور تبیین بحث و امکان انطباق بر مصادیق ضروری است که جایگاه این تفسیر  
 .و بحث اصطلاحی معلوم شود تا بتوان ماهیت این تفسیر را مشخص نموددر میان د

قاعده فقهی و اصول فقهی و تفاوت این دو به منظور حصول از  یبدین منظور ارائه تعریف
 نماید. به نتایج پژوهش امری ضروری می

 رعیهش که از ادلهای عبارت است از قاعده قاعده فقهی ،بر دیدگاه دکترین فقهی بنا
ای از احکام فقهی است منطبق استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیقش که مجموعه

( به بیان دیگر قاعده فقهی 1ق: 5191فاضل لنکرانی؛ 7: 5975، گردد.)مصطفویمی
ای است که تحت آن مسائل متعدد فقهیه مندرج است و به صورت ضابطه مستقیماً قاعده

  رود.ابواب گوناگون فقه به کار می کند و درحکم فعل مکلف را بیان می
رغم کلیت تعریف آن معمولاً موارد استثنایی نیز دارد و درست به قواعد فقهی علی

همین دلیل باید آن را حکم اکثری دانست و صرف نظر از فرقی که با ضوابط و مبانی 
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نباط تای برای اساصولاً به همین لحاظ اکثری بودن به عنوان وسیله، اصول فقه دارد
 (52: 5916، آید.)عمید زنجانیحکم به کار نمی

 و آن است که در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار گیرد اصولی مسئله ،در مقابل
به عبارت دیگر وقتی برای استنباط حکم  ای برای حکم کلی الهی است.در واقع مقدمه

نتیجه  شود واصولی کبرای آن قضیه واقع می مسئله، دهیمای تشکیل میالهی قضیه
 مسئلهدر نتیجه  (57: 5ج، 5996، حکم کلی الهی است.)نائینی، حاصل از صغری و کبرا

 .شودیمگیرد که از آن یک حکم کلی فرعی الهی استنتاج اصولی کبرای قیاسی قرار می
ولی به قاعده اص توان تفاوت چندی را بین قاعده فقهی بامی، بنابر تعاریف بیان شده

 شرح زیر برشمرد:
ی لیکن قاعده فقه، مسئله اصولی در تمام ابواب فقه جاری و ساری استاول اینکه 

ین که ارتباطی ب، گیرد که حکم بر مصادیق متعددچنین نیست و مواردی را در بر می
یابد و فقیه تحت یک ضابطه کلی آن را بر موارد انطباق وجود دارد ترتب می هاآن
 (911: 5147آخوند خراسانی ؛56: 5155.)مکارم شیرازیدهدیم

زیرا  ،شوداند که این امر شامل تمام قواعد فقهی نمیالبته گروهی اشکال وارد کرده 
ند.)فاضل شومیوجود دارند که در تمام ابواب فقه جاری مثل قاعده لا ضرر قواعدی 
 (59: 5999، لنکرانی

کام کلی است که مستقیماً به افعال مکلف تعلق قواعد اصولی متضمن احدوم اینکه 
خلاف قاعده فقهی که هر چند متضمن حکم کلی است اما صلاحیت دارد ه ب، گیردنمی

که صلاحیت دارد برای بیع  «ما یضمن» ۀمانند قاعد ،که از آن حکم جزئی برداشت شود
 (59: 5ج، 5996، شخص معین فاسد به کار رود.)نائینی

که در استنباط حکم شرعی دخیل است اگر از باب تطبیق کلی بر  بنابراین هر امری
ولی قاعده اص، قاعده فقهی است و چنانچه از باب توسیط و استنباط باشد، جزئی باشد

 (7: 5ج، ق5154، است.)خویی
البته اشکالی بر این مسئله وارد شده است با این توضیح که بعضی از مسائل اصولی 

 یت دارند مانند استصحاب.برای احکام جزئی هم صلاح
خلاف قواعد فقهی که مستقل ه ب ،قواعد اصولی آلی و ابزاری هستندسوم اینکه 

بودن علم اصول این است که قواعد این دانش صرفاً وسیله و منظور از ابزاری هستند.
ین در حالی ا، باشند و فی نفسه مورد نظر نیستندابزاری برای استنباط احکام شرعی می

ای دارد که هر کدام مسئله مصادیق جزئیهو  قاعده فقهی حکمی کلی است است که
که فی نفسه حکمی از احکام شریعت است و مستقلاً مورد نظر  دهدمیفقهی را تشکیل 

 قرار می گیرد.
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 ،خلاف قواعد فقهی که خودشان احکام شرعی هستنده به تعبیر دیگر مسائل اصولی ب
در طریق استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار  بلکه ،شوندحکم شرعی محسوب نمی

طور که بیان شد در قیاسی که برای استنباط احکام شرعی تشکیل گیرند و همانمی
 (56: 5919، شوند.)محقق دامادکبری واقع می ،شودمی

قواعد اصولی قابل استفاده برای مکلف نیست و فقط برای مجتهد مفید چهارم اینکه 
: 5ج، ق5157، ولی اعمال قاعده فقهی بین مجتهد و مقلد مشترک است.)انصاری ،است
 (                             947 : 1ج، 5996، نائینی ؛212

بنابر نظر برخی مانند مرحوم خویی قواعد فقهی اختصاصاً قابل استفاده  اینکه نهایتاً
 اصولی در شبهات موضوعیه ودر شبهات موضوعیه هستند و در مقابل بر سریان مسائل 

عبارت است « شبهه حکمیه»( توضیح آنکه 54: 5ج، ق5154، حکمیه تاکید دارد.)خویی
ای که رفع آن در محدوده اختیارات شارع باشد )حتی اگر موضوع آن شخصی هر شبهه»از 

مانند آنکه نجاست خون بروی لباس و امکان ادای نماز با آن لباس محل تردید « باشد(
 این شبهه حکمیه است  اگرچه موضوع آن شخصی است.، باشد

ای که شارع نسبت به رفع آن مسئولیتی عبارت است از هر شبهه« شبهه موضوعیه»
بودن  ولی علت نامعلوم ،حکم معلوم نیست، در شبهات موضوعیه به صورت طبیعی ندارد.
ه از زمر م دوم.موضوع حکم اول است یا حک، دانیم این موضوعآن است که ما نمی، حکم

عی مثلاً حکم شر، شودشبهاتی است که در نوع یک موضوع جاری می، شبهات موضوعیه
دانیم ازدواج زن مسلمان و ما نمی ،آن است که مسلط کردن کافر بر مسلمان حرام است

 (94: 5975، خمینیامام )افر از مصادیق آن حکم است یا نه؟مرد ک
و  «ضررلا»البته بر این دیدگاه اشکال وارد شده است که برخی از قواعد فقهی نظیر 

حال آنکه این ، خلاف نظر ایشان در شبهات حکمیه نیز جاری استه ب «لزوم»قاعده 
 باشند نه مسائل اصولی.عناوین در زمره قواعد فقهی می

ضروری  اه آنایگتبیین ج در مسیر شناخت ماهیت فقهی تفسیر مضیق، مع الوصف
  توجه نمود.باید به نحوه استدلال به این تفسیر و است 

شود که مشاهده می اختلاف نظر بارزی در این زمینه ،نظراندر میان فقها و صاحب
رد قواعد فقهی قرار دارد؟ و اینکه کارب ق از مسائل اصولی است یا در زمرهیآیا تفسیر مض

شود؟ د یا شبهات موضوعیه را نیز شامل میاین تفسیر اختصاص به شبهات حکمیه دار
ا آنچه در ق را بیدر پاسخ به این تردید باید انطباق تعاریف موجود در زمینه تفسیر مض

ه فقهی ارائه شد اصولی و قاعده های هر یک از امور دوگانه مسئلهمورد تعریف و تفاوت
ت باید در حقیق افت.است بررسی نمود تا از این طریق بتوان به نتیجه مطلوب دست ی

 گیرد.های یاد شده قرار میدانست که مسئله مورد بحث تحت کدام یک از ملاک



 

 
 

08 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
به/ 

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
13

99
 

نخست باید یادآور شد که شناخت جایگاه این تفسیر با ، برای رسیدن به این مطلوب
ده و شهای بیان شده میان مسئله اصولی و قاعده فقهی بررسی نظر به کلیت تفاوت

اما مورد بحث  ،ر شده در هر مورد اگرچه امری قابل تأمل استتوجه به اشکالات اظها
  در این نگارش نیست.

و  ه یک معیار واحد در تحقیقیافتن بال مطرح شده و به منظور دستؤمبتنی بر دو س
تدلال تحت این اس تدهد که کیفیر این زمینه نشان میفحص دتگفت  باید، گوییپاسخ

 جایگاه علمی فردی که در صدد استفاده از این تفسیرق و با عنایت به لوای تفسیر مضی
هد ددست میه دو رویکرد کلی را در خصوص شبهات حادث نزد مجتهد یا مقلد ب، است

 که مبتنی بر هر یک نتیجه متفاوتی حاصل می شود.
گیری از تحدیدگرایی کیفری در برخورد با شبهات بر رویکرد اول چنانچه بهره بنا

اید آن را ب باط احکام شرعی باشد در اختیار مجتهد قرار گرفته و ماهیتاًابزاری برای استن
را در  چنانچه مقلد امکان استفاده از مفاد تفسیر مضیق، کنیل، مسئله اصولی تلقی نماییم

توان گفت اثر حاصل از اصول و قواعدی که مقام اجرای احکام صادره برخوردار باشد می
یر مضیق را ماهیت قاعدع فقهی بخشیده و کاربرد آن از آید به عنوان تفسدر ادامه می

 سوی غیر مجتهد بلااشکال است.

 تحلیل کاربردی تفسیر مضیق در شبهات .2

 تحلیل کاربردی در شبهات حادث نزد مجتهد. 1. 2

یعنی  ؛فقیه مورد توجه است مورد استفاده در این رویکرد ارتباط تفسیر مضیق در حوزه
 توان دریافتای چون ظواهر آیات یا روایات میق در ارتباط با ادلهآنچه از تفسیر مضی

آنیم که فقیه در مقام استنباط در فقه جزا لازم است جهت ارفاق بر در این حالت بر کرد.
ون در دلالت مت بدون شک چنین انتظاری به حوزه متون را تفسیر مضیق نماید.، متهم

باشد و مقلد در آن أن اختصاصی مجتهد میمقام استنباط مربوط است که این امر ش
 .نقشی ندارد

بر این اساس و حسب آنچه در مباحث قبل پیرامون مسئله اصولی بیان شد که مسائل 
ر مضیق توان نتیجه گرفت که تفسیمی، مرتبط به استنباط در زمره مسائل اصولی هستند

قلد رای مجتهد است و به مب در این رویکرد از جمله مسائل اصولی است که قابل استفاده
ل اصولی کاربرد مسائ ،بر نظر ارائه شده از سوی مرحوم خویی از سویی بنا یابد.ارتباط نمی

لذا دامنه  ،(54: 5ج، ق5154، در هر یک از شبهات موضوعی و حکمی معتبر است)خویی
له جم از یابد.می هعر مضیق در تمامی انواع شبهات توساستفاده مجتهد از حوزه تفسی
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باط های تفسیر مضیق در مقام استنترین ابزار قابل بررسی برای استفاده از ظرفیتمهم
 .توان به موارد زیر اشاره کردمی احکام شرعی از سوی مجتهد

 جایگاه برائت در استناد به تفسیر مضیق. 1. 1 .2

که در کتب اصولی مطرح  اصل برائت یکی از چهار اصل عملی است، در اصول فقه
از  ( حجیت اصل برائت547: 5ج، تابی، حیدری ؛575: 5ج، ق5155، .)خوییگردیده است

 نااصولی ،در خصوص جریان اصل برائت باشد.امور مورد اتفاق فقهای عامه و خاصه می
 اند.و فقهای اسلامی مجرای آن را عروض شبهات اعم از حکمی یا موضوعی دانسته

و  (27: 5ج، ق5157، نزد اصولیان به دو قسم برائت عقلی)انصاریین اصل ا، روینااز
ت این تقسیم بندی بر شود و علتقسیم می  (54: 5ج، ق5157، برائت شرعی)انصاری

 باشد.حسب ادله اثباتی هر یک می
ابزار  ،خلاف برائت عقلی که شأن اختصاصی مجتهد استه ب برائت شرعیاستفاده از 

 لذا در زمان مناسب خود در مباحث ،باشدج از حیرت برای مکلف نیز میرفع تکلیف و خرو
 گیرد.آتی مورد بررسی قرار می

ه اصل برائت در شبهات حکمی ،هااخباری اهدیدگ او در تقابل ب علمای اصولبنابر نظر 
در خصوص مجرای اصل برائت در شبهات  بود. به هر شکل که ایجاد شود جاری خواهد

در میان اصولیین وحدت دیدگاه مشاهده  ،اجمال و تعارض نصو  نص ناشی از فقدان
 (همان.)شودمی

ها بلکه مانند گذاشتن میان کفل ،مثال هرگاه عمل لواط به صورت دخول نبودهبه طور 
 ؛941: ق5144، جمعی از فقها)طوسی ؛در مورد مجازات دو نظر وجود دارد، ها باشدو ران

اند (  قائل به تفصیل هستند و گفته151: ق5141، حمزهابن ؛254: 5ج، ق5146براجابن
که  به دلیل روایت علاء بن فضیل از امام صادق .خوردتازیانه می، اگر محصن نباشد

اگر محصن باشد سنگسار و گرنه  حد لواط کار مانند حد زناکار است و فرمود:»فرمودند: 
 (526: 54ج، ق5149، طوس ؛571: 9ج، 5911، )کلینی.«خوردتازیانه می

(  591 ق:5155، شهید اول ؛515: 1ج، ق5141، )محقق حلیقهاگروهی دیگر از ف
که  به دلیل روایت سلیمان بن هلال از امام صادق ،قائل به صد تازیانه هستند

شود و اگر دخول حد ثابت می، ها غیر از دخول باشداگر عمل نامشروع آن»فرمودند: 
دارند و سپس گردنش را با شمشیر نگاه میباشد او را به حالت ایستاده 

 مقصود از حد در این روایت تازیانه است. ( ظاهرا5ًح، 51: ق5151، )حرعاملی.«زنندمی
ای است که مجازات شبهه، دئدر این مثال استفاده اصل برائت و شک در وجوب زا 

م هنگاتوسعه در حدود ، لذا تعمیم رجم به محصن در نمونه بیان شده، کندرا رفع می
شک است که با مفاد اصل برائت و تساهل و تسامحی که همواره در بررسی شرایط 
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لذا نتیجه حاصل از  منافی است.، مرتکب و تعیین مجازات مورد توجه شارع بوده است
کاربرد اصل برائت در چنین شرایطی تضییق تفسیر نصوص مجمل و مبهم به موارد 

این مسئله که در قوانین جزایی  باشد.ع کیفر به حد رجم میمصرح و اجتناب از توسی
تهم آثاری نظیر تفسیر به نفع م، داخلی و خارجی به عنوان یک متقن پذیرفته شده است

 (519 :5916، در موارد مشکوک را به دنبال دارد.)گلدوزیان
ای ذکر این نکته ضروری است که سابقه طرح این اصل در مباحث فقهی از سابقه

 توان ادعا نمود که دیدگاه تفسیر مضیق مبتنیت میئدیرینه برخوردار بوده است  و به جر
ن داخلی در زمینه تدوین ای قانونگذاربر دلیل برائت از دستاوردهای فقه اسلامی بوده و 

 اصل به غیر فقه محتاج نیست. 

 جایگاه اصاله الاباحه در استناد به تفسیر مضیق .2. 1 .2

تواند بستر بسیاری از مسائل و احکام فقهی قرار بسیار مهمی که می یکی از اصول
اصل همه اشیا و  ،بر اساس اصاله الحظر اصل اباحه در مقابل اصل حظر است.، گیرد

همه اشیا و افعال قطع نظر از ادله  ،اما بر اساس اصل اباحه، افعال حظر و ممنوعیت است
مت و عدم جواز است که نیازمند به وجود ادله این حر از حلیت و جواز برخوردار هستند و

در غیر این صورت فقدان ، زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است، باشدمی
پس اصل در اشیا قبل از ورود شرع اباحه  الزامات قانونی احتیاجی به نص ندارد.

: ق5141، حلی علامه ؛525: ق5155، فاضل تونی ؛595: 5ج، 5996، الهدیاست.)علم
594) 

 شیخ انصاریدر مقام کاربرد این اصل در هریک از شبهات موضوعیه و حکمیه 

 «حتی یرد فیه النهی» چونروایت بهترین حدیث برای محل بحث ماست  دفرمایمی

 ،که محل نزاع ما با اخباری است حکمیه تحریمیه شبهات به صراحت دلالت دارد که در

اما در  و باشدپس اخص از اخبار احتیاط)ادله اخباریون( می ،شوداباحه جاری می

 ره به اباحه جاری است.، اخباری( و وجوبیه بدون اختلاف هر دو گروه)اصولی شبهات

موضوعیه  و حکمیه شبهات اقتضا دارد که اصل اباحه در تمام، اطلاق حدیث، حال

 (19: 5ج، ق5157، )انصاری.جاری باشد
 دارد نظر شیخ درباره دلالت روایتپذیرش این دیدگاه بیان میآیت الله خویی ضمن 

که شامل بر هر دو  ،بر اباحه که نتیجه حاصل از جریان اصل اباحه است و اطلاق آن
حیح است به این سبب که مفاد این روایت دلالت ص شودشبهات حکمیه و موضوعیه می

  ان ناقص از سوی مولاخواه منشأ شک بی، بر حلیت در مورد مشکوک به حرمت دارد
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آنچنان که در ، باشد نظیر آنچه در شبهات حکمیه وجود دارد و خواه امور خارجی باشد
 ( 575: 5ج، ق5155، شبهات موضوعیه وجود دارد.)خویی

توان به جرأت ادعا نمود که در مقام استناد به این اصل در بحث تفسیر مضیق می
 رد.کاربردی قابل توجه دا، هم در مواقع مشکوکمفاد اصاله الاباحه در تفسیر به نفع مت

تعزیر  موجب و است مفطر رمضان مبارک ماه در آشامیدن و خوردن، مثال عنوان به
 شک و کنیم رؤیت سیگار استعمال حال در را کسی که صورتی در اگر حال بود. خواهد

 با فرض این در ،نه یا است مندرج شرب و اکل عنوان در فعل این آیا که داشته باشیم

 اباحه اصل یعنی بود. خواهد متهم نفع به محدود تفسیر حکم این اصل اباحه به استناد

 نتیجه در و گردد محدود سیگار استعمال از غیر به شرب و گستره اکل تا شودمی موجب

 .گرددمی تعزیر معاف تحمل از مزبور شخص
قانون یا  ،جزایی اعم از روایت اگر با یک متن، بنابراین در نتیجه استناد به اصل اباحه

قت این موارد در حقی، حکم شرعی رو به رو باشیم و مجازات دایر بین نفی و اثبات باشد
به این امر باز می گردد که آیا فعلی که این فرد مرتکب شده مباح است یا نه؟ در این 

ج فرض بر اساس این اصل یعنی جریان اصل اباحه شخص مورد نظر از مجازات مندر
این عمل ماهیتاً همان  شودمیهمان طور که مشاهده  در متن مزبور تبرئه خواهد شد.

تفسیر مضیق در قوانین کیفری است که در نتیجه آن در موارد شک میان جواز یا منع 
 اصل بر جواز ارتکاب است مگر آنکه منعی از سوی قانونگذار بیان شده باشد.، یک عمل

 أقاعده در. 3. 1 .2

ه قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده منع ثبوت حد با وجود شبهه است که با از جمل
نامیده  «أدر» ۀ( به اختصار قاعد91: 1ج، ق5141، توجه به روایات وارده)ابن بابویه

موجود پیرامون مدارک و  یاها و انتقادهای ایرادای که با وجود پارهقاعده .شودمی
تقریباً از سوی تمامی مذاهب معتبر اسلامی مورد قبول واقع شده و  ،مستندات منقول آن

 عمل به آن ضروری به شمار آمده است.
اما در ، شودای فقهی شناخته میاگرچه مفاد حاصل از این مدارک به عنوان قاعده

 باشد.مقام استنباط حکم در شبهات حکمیه ناگزیر ابزار مورد استفاده مجتهد می
اما در شبهات ، د این قاعده در شبهات موضوعیه تردیدی نیستدر خصوص کاربر

( از دیدگاه 195: 5999، شود.)عودهحکمیه بحث پیرامون جاهل مقصر و قاصر مطرح می
 مفاد این قاعده در هر مورد از انواع شبهات حکمیه و موضوعیه جاری است و ،برخی

ت و  شامل کلیه مصادیق در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم اس «ال»
علاوه براینکه هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که  شود.شبهه می
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بهات ی قاعده بر شید تسرّؤاطلاق روایات نیز م افاده تخصیص به شبه خاصی را بنماید.
 (29: 1ج، ق5146، ست.)محقق دامادا هاآننظر از نوع صرف

رغم ه جریان قاعده در خصوص جاهل مقصر علیالبته ذکر این نکته مهم است ک
عمومیت و اطلاق قاعده مسموع نیست و چنین فردی به جهت تقصیر شایسته عقوبت 

زیرا دلایل دیگری از جمله روایات و اجماع وجود دارد که فراگیری احکام را واجب  ،است
: 51ج، 5151، باشد.)حرعاملیدانسته و در حقیقت تخصیصی بر عمومیت این قاعده می

 (2مسئله، 5975، خمینیامام  ؛991: 5ج، 5159شهید ثانی ؛972
و تحدید اجرای حد در موارد مشکوک آن  أدر ۀمثال عینی در خصوص کاربرد قاعد

ورتی که در ص ،است که برابر نظر فقها بر زناکار محصنی که با زنی عاقل و بالغ زنا کند
اما در مورد زناکار محصن در صورتی  ،پیر باشد جمع بین دو حد جلد و رجم واجب است

  .که جوان باشد اختلاف نظر است
: ق5141، حمزهابن ؛257: 5ج، ق5146، ابن براج ؛679، تابی، گروهی از فقها )طوسی

ل دلی (  معتقد هستند در صورتی که زانی جوان باشد فقط رجم بر او واجب است.155
 داللهعببه روایت عبدالله بن طلحه از ابیسوره نور و استناد  دوماین گروه عمل به آیه 

نگسار شود و بعد سهر گاه پیر مرد یا پیر زنی زنا کند اول تازیانه زده می»است که فرمود: 
، ق5151، )حرعاملی.«شود بدون اینکه جلد شودو اگر پیر نباشد سنگسار می، شودمی
 (55ح، 51ج

، ق5159، علامه حلی ؛529: ق5141، سلار دیلمی ؛گروهی دیگر از فقها )شیخ مفید
یعنی برای زانی چه پیر  ،قائل به اطلاق هستند  (592، ق5154، شهید اول  ؛259: 9ج

 کنند.باشد و چه جوان به جلد و سپس رجم حکم می
به  تواناین روایات می ۀاز جمل دلیل این گروه جمع بین آیه و روایات صحیحه است.

بر »اشاره کرد که فرمود:  جعفراره از ابیصحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زر

( 55و 1ح، ق5151، )حرعاملی .«سپس سنگسار است محصن و محصنه صد تازیانه و
این دسته از فقها معتقدند روایاتی که شیخ طوسی و دیگران برای اثبات نظر خود به آن 

 اند ضعیف است.استناد کرده
 ک شیخ طوسی را به روایت عبداللهدر بررسی اقوال بیان شده شاید بتوان علت تمس

پوشی وی از ضعف سند را این گونه توجیه نمود که استناد به این روایت بن طلحه و چشم
جمع ، و بیان قول اختصاص به رجم از آن رو است که جرم مطروحه در حالت مفروض

 د.شنبابودن( که هر یک دارای مجازات مستقلی میدو عنوان است)زناکار بودن و محصنه
ه در آید کاین تردید به وجود می، هنگامی که این دو عنوان صادق بر یک فرد باشد

اجرای مجازات آیا باید صرفاً مجازات سنگسار را به تنهایی اجرا کرد یا باید هر دو مجازات 
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در چنین حالتی اجرای سنگسار یقینی است و نسبت به اجرای توأمان دو ؟ را جاری نمود
 تردید وجود دارد. مجازات رجم و جلد

شک استفاده از مفاد قاعده رفع حدود هنگام شبهه این نظر را در چنین شرایطی بی 
سازد که باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از اجرای کیفر مشکوک اجتناب به ذهن متبادر می

 تواند به عنوان مصداقی برای تفسیر به نفع متهم قرار گیرد که خودورزید و این امر می
 از آثار تفسیر مضیق است.

بنابراین بررسی جایگاه این قاعده در علم حقوق حاکی از نفوذ آن در قواعد کلی 
لزوم تفسیر شک به نفع متهم در تحقق جرم و بالنتیجه در توجه کیفر به  حقوقی دارد.

متهم و نیز شک در مواردی که امر دایر بین اثبات یا نفی انتساب جرم به متهم است 
 بر مدعای فوق است. شاهدی

 قاعده احتیاط در دماء. 4. 1 .2

یید شده در فقه کیفری که خصوصاً در مورد مجازات أیکی از اصول  قواعد مشهور و ت
به موجب این قاعده حکم به مرگ  است. «احتیاط در دماء» ۀقاعد، مرگ مطرح است

 و در موارد عدمقابل خدشه صورت پذیرد  یک انسان باید با دلیل قطعی یا اماره غیر
 لازم، به متهم که محل عروض شبهه است هاآنقطعیت و تردید در ادله و یا انتساب 

در تفسیر  است احتیاط کامل صورت گرفته و از اجرای این مجازات خودداری شود.
 دارد:محقق اردبیلی بیان می ،ضرورت تمسک به این قاعده

زیرا جان آدمی مدار ، دارد قتل امر عظیمی است و شارع به حفظ جان اهتمام 
عقل نیز بر این امر  رو حفظ آن را واجب کرده است.اینتکالیف و سعادت است و از

 ،کند و شایسته است در این امر احتیاط تمام رعایت شود.)محقق اردبیلیحکم می
 (11: 59ج، ق5149

و  خونریزی است از پرهیز و جان حفظ به شارع اهتمام دهنده میزاناین قاعده نشان
، باشد داشته قطعی وجود سند و دلیل اگر، ایقضیه در حکم صدور هنگام که آنجا از

 احتمال و شک که در مواردی ولی، شودمی امتثال واقعی تکلیف و مشخص واقعی حکم

 که کرد توجه نکته این باید به، است مجهول واقعی تکلیف و دارد وجود واقع خلاف

 است میزان چه مجهول مصلحت فعل، دارد قرار اهمیت از ایدرجه چه در واقعی تکلیف

 سبب هاپرسش این به پاسخ است. اندازه چه حکم آن به شارع اهتمام میزان واقع در و

 گوناگون امور درباره واقعی نتوان حکم به نداشتن علم و داشتن شک فرض به شودمی

 برخی زیرا ،آورد روی و اباحه برائت همچون اصولی اجرای به و کرد مسامحه آسانی به

و  خلیل آبادیاهتمام دارد.)کلانتری هاآن حفظ به نسبت شارع و دارند بسیار اهمیت، امور
 (591: 5972، دیگران
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 گوید:می بارهدراین نهایه الاصول صاحب

 به بداند مکلف و شود داده محتملات ضمن در واقعی تکلیف وجود احتمال اگر 

 راضی و دارد اهتمام آن به شارع که هستند ایگونه به تکالیف آن، فرض تحقق

 علم به نیازی و است تکلیف منجز، احتمال نفس، نیست هاآن مخالفت با به

 و دماء و فروج درباره که گونههمان، است واجب آن احتیاط در و نیست اجمالی
 (219: ق5152، )بروجردی.اندکرده بیان اعراض

 و دماء همچون، شرع نظر از محتمل حرام اگر» گوید:می باره این در انصاری شیخ
 (599: 5ج، ق5157، )انصاری.«شودمی احتیاط جاری باشد... مهم بسیار امور از فروج

اما  ،شودنظری مشاهده نمینسبت به جریان این قاعده در شبهات موضوعیه اختلاف
ان در این شبهات اخباری در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه بدویه اختلاف نظر وجود دارد.

ولی اصولیان حکم به برائت داده و فقط در قلمرو  ،دانندطور کلی احتیاط را لازم میه ب
احتیاط در دماء و حکم آن را به طور مطلق بیان کرده و آن را مقید به شبهات ، این قاعده

 (152: 5ج، ق5151، ردند.)سبحانیموضوعیه  نک
، ودشاز سویی دیگر در شبهات موضوعیه مسئله منحصر به موارد محدود و خاص می

ه بدون توجه به شبهه و احتیاط حکم ب قانونگذارکه در شبهه حکمیه اگر فقیه یا درحالی
نتیجه آن صدور مجوز برای قتل افراد بسیاری بدون ، مجازات مرگ درباره جرمی بدهد

م در لذا لزوم حک، وجود دلیل متقن است و این امر با حکم به احتیاط دماء سازگار نیست
 شود.دماء یک حکم کلی است و شامل هر دو دسته شبهات حکمیه و موضوعیه می

ان به عنو توان در مباحث مربوط به قصاص مشاهده نمود.مصداق عینی این امر را می
بکشد به اعتقاد اینکه وی هنوز بر ارتداش  ،ردهمثال هرگاه کسی مرتدی را که توبه ک

( 249: 2ج، ق5159، شیخ طوسی)طوسی؛ در قصاص قاتل دو نظر وجود دارد ،باقی است
زیرا کشتن مسلمان به ناروا تحقق یافته است و نیز پس  ،فرماید قصاص واجب استمی

 ؛591 :قصاص)بقرهدلیل ایشان تمسک به عموم آیه  شود.از توبه دیگر ارتداد اطلاق نمی
ص قصا ،منی را بکشدؤهر کس به عمد م» ( و روایتی است با این مضمون که12 :مائده

 (527: 54ج، ق5149، )طوسی.«شود...می
جود مورد بحث و مسئلهکشتن در این حدیث مقید شده به اسلام و عمد و این قید در 

شرع مرتدی را بگیرد  دارد و نیز به این جهت که ظاهر حال چنین است که هر گاه حاکم
پس قصد  ،کشدجز پس از اسلام آوردن و اگر اسلام نیاورد او را می ،کنداو را رها نمی

 کشتن شخص معین محقق بوده است.
فرمایند در قصاص تردید است چون قصد کشتن مسلمان را نداشته مشهور فقها می

، هحو حرام نداشتتوجیه واجب نبودن قصاص این است که قصد کشتن او را به ن است.
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ر چون معنا و تعریف حد ب ،و نیز قصاص حد است گر چه قصد مطلق قتل را داشته است
یه د، بنابراین کندشبهه است و شبهه حد را دفع می ،قصاص صادق است و ظن و گمان

 (14: 52ج، ق5159، و قصاص ساقط است.)شهید ثانیبر او واجب 
ه دانند و این بادله را بر مرتکب جاری نمیفقها در چنین شرایطی سرایت حکم عام 

ین ا ند.اسبب محدودیتی است که ایشان در شمول حکم قتل در موارد مشکوک قائل
دم توسیع ع .دهدمیمسئله کاربرد عینی تفسیر مضیق در صدور احکام مشکوک را نشان 

بدون  یراباشد زهمسو با مفاد اصل احتیاط دماء می، دامنه حکم قصاص به موارد مشکوک
افزون بر مغایرت با اجرای ، تردید قصاص نمودن فرد با ظهور شبهه در قصد مرتکب
حترم به دلیل حرمت نفس م، اصل برائت و نتایج حاصل از آن از جمله اصل تفسیر مضیق

از قتل وی ، این اصل اقتضا دارد که در موارد مشکوک به قصاص مسلمان است زیرا
رین تبیش از هر چیز نفع متهم به عنوان یکی از اساسیدر این دیدگاه  اجتناب شود.

 شود.حاصل می، گر فقهیتفسیر حقوق جزا و نیز رعایت اصول و قواعد مسامحه
شود احتمال استفاده از تفسیر مضیق به عنوان یک اصل همان گونه که مشاهده می

ف صول مختلترجیحی در گزینش احکام در موارد متعدد از سوی فقها متصور است و در ا
و این امر در مواردی که پشتوانه حکمی از  شودمیکه مبتنی بر تسامح است جاری 
 باشد.محتمل می، قطعیت کافی برخوردار نبوده است

 تحلیل کاربردی تفسیر مضیق در شبهات حادث نزد مقلد. 2 .2

در این رویکرد تفسیر مضیق به عنوان تفسیر محدود قانون در مقام اجرای حکم 
به عنوان مثال تفسیر مضیق از سوی قاضی و برای صدور  شود.شناخته می، نباط شدهاست

یعنی قاضی موظف است که در مقام اجرا احکام و ، شودحکم اجرایی به کار برده می
 قوانین را جهت ارفاق نسبت به متهمان به صورت مضیق تفسیر نماید.

مسائل اصولی در شبهات حادث قبل از ورود به بحث پیرامون مجرای قواعد فقهی یا 
ه لازم است ب، سنجی کاربرد تفسیر مضیق از این طریقنزد مقلد به منظور امکان

 نظر موجود در خصوص جریان قواعد فقهی در انواع شبهات اشاره نماییم.اختلاف
 ،نسبت به کاربرد قواعد فقهی هنگام عروض شبهات موضوعیه اختلافی موجود نیست

بنابر مقتضای اصول و قواعد اولیه تا موضوعی ، زیرا حتی در صورت فقدان چنین قواعدی
فقهای اسلامی در مورد شمول ، روازاین، حکمی بر آن مترتبّ نخواهد شد، احراز نگردد

این مسئله اجماعی است و مخالفی در  قواعد فقهی بر شبهات موضوعیه بحثی ندارند.
( اما اختلاف نظری در خصوص جریان قواعد 596: 5997، خصوص آن نیست.)بجنوردی

اگرچه برخی نظیر مرحوم صدر قائل به جریان قواعد  فقهی در شبهات حکمیه وجود دارد.
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 ،خوییلی بعضی دیگر مثل مرحوم ( و56: 5ج، ق5159، در این شبهات  هستند)صدر
 ( 54: 5ج، ق5154، قائل به اختصاص این قواعد به شبهات موضوعیه دارند.)خویی

 دهسائل اصول خارج شده و در محدومبتنی بر این دیدگاه بحث تفسیر مضیق از حوزه م
های آن امکان ترین ویژگیگیرد که بنابر مباحث پیش گفته یکی از اساسیفقه قرار می

توان گر نمیدی، همچنین با نظر به این رویکرد استفاده مستقیم مقلد از این مسائل است.
ر ادامه د ای برای استنباط احکام بهره برد.فقط به عنوان دلیل و واسطهاز تفسیر مضیق 

گفته در خصوص جریان تفسیر مضیق را مجدداً با هر یک از مباحث پیش، به تفصیل
ا ه هر یک رگاندهیم تا ماهیت دورویکرد عروض شبهات موضوعیه مورد بررسی قرار می

 .مورد بررسی قرار دهیم

 وعیهدر شبهات موض مضیق از طریق اصل برائت شرعیقلمرو تفسیر  .3 .2

استناد به جریان اصل برائت در انواع شبهات اعم از موضوعیه و حکمیه نیازمند به 
در خصوص شبهات موضوعیه خواه در شبهات تحریمی وارد  یک بحث تفصیلی است.

، خویی ؛515: 5ج، ق5157، )انصاریاختلافی در جریان این اصل نیست.، شود یا وجوبیه
 (912: 5ج، ق5155

البته منظور از این اصل در جریان شبهات موضوعیه ماهیتاً متفاوت با بحث برائت در 
طور که بیان شد مجرای برائت در شبهات حکمیه از نوع همان شبهات حکمی است.

حال آنکه ماهیت جریان  ،به  مجتهد دارد برائت عقلی بوده و صدور حکم در آن اختصاص
 برائت در شبهات موضوعیه در خصوص برائت شرعی قابل بررسی است. 

اکثر فقها اعتقاد به اجرای آن در شبهات ، شمول اصل برائت رهیاگرچه در مورد دا
 ،یرندگدرأ مدد می ۀاز قاعد، حکمیه)و شبهه در عنصر قانونی جرم( دارند و در سایر شبهات

ضیق تفسیر م در سایه، در عنصر مادی و تحقق جرم و عنصر معنویهنگام شبهه ، لیکن
قاضی و برائت  برداشتن تکلیف از عهده، و نیز تفسیر به نفع متهم و حتی بنابر یک نظر

نای بر مب، حکم به تبرئه متهم با تمسک به اصل برائت، وی در خصوص اجرای مجازات
، مبتنی بر تخفیف و مسامحه است ً های الهی و حتی عرفی که عمدتاحدود و مجازات

ول و زیرا با توجه به اص، مناسبت بیشتری داشته و اقتضای دفع مجازات از متهم را دارند
ح اصل ترجی»اصل برائت و نیز ، از جمله قاعده درأ، ی اسلامیقواعد متعددی در فقه جزا

است که  که منشأ آن سخنی از پیامبر گرامی اسلام« خطا در عفو بر خطا در کیفر

اگر امام )حاکم( در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که شخص »فرمایند: می
( صدور 559: 7ج، تابی، بیهقی ؛197: 5ج، 5149، )ترمذی« گناهی را مجازات نماید.بی

م ارتکاب جر، تنها در صورتی امکان دارد که شرعا و قانونا، حکم مبنی بر مجازات متهم
یقا ً دق، قانونی مربوطه به طوری که نص تحریم کننده و ماده، ودوی ثابت ش از ناحیه
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ده در ش( لذا تفسیر مضیق با کیفیت بیان51: 5919، منطبق با جرم ارتکابی باشد.)آقایی
شمار  هشبهات حکمیه در شبهات موضوعیه نیز جریان داشته و از آثار مهم ناشی از آن ب

 رود.می

 جایگاه اصاله الاباحه در تفسیر مضیق در شبهات موضوعیه .4. 2

طور که در مباحث مربوط به جریان این اصل در شبهات حکمیه یقینی است و همان
ی مطلق کل ش»نظر برخی ازجمله شیخ انصاری دلیل روایت ه ب، شبهات حکمیه بیان شد

( موضوعا 595 :5ج، ق5149، مجلسی ؛11: 5ج، ق5142، )احسائی« حتی یرد فیه نهی
توان اظهار داشت که جریان رو میایناز شود.شامل بر شبهات حکیمه و موضوعیه می

دلیل شمول بر شبهات موضوعیه از ماهیت قاعده نیز برخوردار است و ه اصاله الاباحه ب
توسط ، لذا امکان استفاده از آثار کاربردی آن در امور خارجی و غیر از موارد صدور حکم

 (55: 5ج، ق5157، مانع است.)انصاریعموم بلا
تفسیر محدود از شمول دامنه محرمات در مواردی که صراحتی بر آن بیان نشده و 

کننده است که مکلف را از تبعات کیفری در موارد الحاق آن به اصل اباحه امری تسهیل
اعده ا قتوان ادعا نمود مفاد حاصل از اصل یت میئرو به جرایناز سازد.مشکوک ایمن می

 گرایی کیفری قرار دارد.اباحه در ارتباط مستقیم با رویکرد تقلیل

 در تفسیر مضیق در شبهات موضوعیه أجایگاه قاعده در. 5. 2

کثرت طرق نقل و وحدت مضمون احادیث منقول در خصوص این قاعده و هماهنگی 
در اثبات و اجرای حدود و نیز عمل اصحاب و یاران وی  با شیوه پیامبر هاآنمفاد 

و اسقاط حدود به واسطه شبهه  أبه این گونه احادیث موجب شده است تا قاعده در
ه ای مقبول و موجصلاحیت استناد و احتجاج یابد و از سوی فقهای مذاهب مختلف قاعده

 تلقی گردد.
در مواردی که وقوع جرم و یا  همان طورکه بیان شد مفاد اجمالی قاعده آن است که

محل تردید و ، انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی
 به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی است. ،مشکوک باشد

در ادله اثباتی برای این قاعده به مطابقت مفاد قاعده با اصول عقل اشاره شده و بیان 
ن قاعده با ظواهر الفاظ ادله مطابق است به این بیان که احراز موضوع شود که ایمی

زیرا نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به ، شرط از برای فعلیت و تنجز حکم است
بنابراین هنگامی که موضوع محرز شد و تمامی جزئیاتش مشخص شد حکم  علت است.

 حال در خصوص شبهه موضوعیه .یابدگاه تنجز و فعلیت میآن، رسدبه مرحله اثبات می
ابت ثاست، جزا و کیفر که همان حکم توان گفت آیا می، اگر موضوع احراز نشده باشد
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قاعده مورد بحث در خصوص شبهات موضوعیه یک قاعده است و ، است؟ بدین ترتیب
توان گفت: در خصوص شبهات موضوعیه می، بر فرض هم که روایتی در کار نباشد

صوص در خ«.حکم یعنی کیفر و مجازات ثابت نیست ، ع مشتبه استمادامی که موضو»
 (17: 1ج، 5146، مفاد قاعده مطابق با اصول عقلی است.)محقق داماد، این فرض

: 5997، جریان قاعده درأ در شبهات موضوعیه مسلم و مورد اتفاق فقهاست )بجنوردی
زیرا حکم به ، شدحکمی بر آن مترتب نخواهد ، ( زیرا تا موضوعی احراز نشود522

معلول تحقق یک موضوع)یعنی وقوع جرم( است و با عدم احراز موضوع )یعنی ، مجازات
صف با عنایت به ملاک عروض شبهه از الومع یابد.محل اجرا نمی، حکم مجازات، جرم(

برخی بر این باورند که اساساً در این  سوی فقهای امامیه آرای متفاوتی صادر شده است.
ه به نحو قضی، شودی تشریع میقانونگذاررد دیگر عمومات وارده که در مقام مقام و موا

نظر به مخاطب یا صنف خاص نیست؛ به عبارت دیگر ، در قضایای حقیقیه حقیقیه است.
بلکه  ،هیچ گاه اشخاص و اصناف مورد نظر نیستند، ی و بیان قانونقانونگذاردر مقام 

 کند.نظر گرفته و حکم را برای نفس طبیعت وضع میموضوع مقدرالوجود را در قانونگذار، 
ممکن است شبهه حاصله برای قاضی باشد و یا متهم و یا هر ، رو شبهه مورد بحثایناز

 به اما ،باشدمی شرع قاضی یا و مسلمین حاکم ادرئوا فعل مخاطب بنابراین اگرچه دو.

 آن ادلّه از ظاهر لکهب ،باشد او خود نیز شبهه عروض ملاک در که نیست این معنای

 حکم و است شده واگذار و حکام قضات عهده به مجازات برداشتن تکلیفِ که است

 نزد ازشبهه خاصی صنف و است شده بار شبهه طبیعت نفس بر مجازات دفع وجوب

 ( 99 :5919، نیست.)محقق داماد نظر مورد متهم یا قاضی
 اند.ناشی از بداهت موضوع دانستهبعضی از معاصران امامیه عدم تعرض به حاکم را 

کند یک امر بدیهی است و نیاز این که حاکم با وجود تردید مبادرت به صدور حکم نمی
شبهه مسقط حد اعم است از تصورات نادرست متهم و تردیدهای عارض  به تحقیق ندارد.

 (11: ق5145، بر حاکم.)اردبیلی
و شمول آن به متهم  أعموم قاعده در از ظاهر عبارات معاصران قائل به، با وجود این

یعنی  ،آید که تنها شبهات اثباتی عارض بر حاکم مورد نظر بوده استو حاکم چنین بر می
تردید حاکم در امور موضوعی نظیر شک در وقوع مادی فعل یا انتساب آن به متهم. 

ناظر  أده درهای برخی فقهای امامیه نیز بیانگر آن است که از نظر آنان قاعظاهر نوشته
در این صورت اگر چنین ظهوری حمل بر اختصاص  به شبهات عارض بر متهم است.

را به  أتوان قاعده درقاعده به شبهات عارض بر ادراک و ذهنیت متهم شود دیگر نمی
 بحث تفسیر نصوص مربوط دانست.
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ن آند که ملاک عروض شبهه و تأثیر ادر مقابل برخی دیگر از فقهای امامیه بر آن 
 (171: 15ج، 5969، در مجازات متهم حاکم است.)نجفی
یابیم که شبهات عارض بر ادراک و ذهنیت مرتکب از مجموع بحث بیان شده درمی

و نیز شبهات اثباتی یعنی تردیدهای مربوط به اصل وقوع فعل و انتساب آن به متهم به 
ست تردیدهایی اآنچه در اینجا مورد بحث است  شوند.بحث تفسیر نصوص مربوط نمی

که بر حاکم یا هر مفسر نصوص شرعی در اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به 
 مفهومی و مصداقی.، یعنی شبهات حکمی .شودمیعارض ، مورد

ای مصداق حد است و تصور مرتکب از حکم یا موضوع رفتار خود مورد چنین شبهه
وت نصوص است و گاه اجمال شبهه عارض بر حاکم گاه نقص و سک أمنش توجه نیست.

و از  خیزده از اختلافات اجتهادی بر میهگاه نیز شب باشد.و ابهام و تعارض نصوص می
رسیم  و آن اینکه مصادیق شبهه در مذاهب مختلف جا به یک نکته دیگر میهمین

لذا سقوط حد در زمانی که فردی با  (595: 5917، اسلامی مورد اختلاف است.)امیدی
رمت مسکرات مایع را به گمان اینکه مایع حلالی است بنوشد و سپس بفهمد علم به ح

مسکر است به جهت شبهه عارض نزد قاضی است که در تطبیق موضوع با حکم ایجاد 
  شود.می

اگرچه این دیدگاه جریان قاعده بر شبهات عارض بر ذهنیت مرتکب را صحیح  
مورد ادعا با مفاد قاعده از سوی قاضی اما با عنایت به اینکه تطبیق شبهه ، داندنمی

محدود به مجتهد و  أتوان بیان داشت گستره قاعده درپذیرد میغیرمجتهد صورت می
استنباط احکام نبوده و قاضی نیز در مقام اجرای حکم قادر به استفاده از مفاد آن و تحدید 

ه و ب رد خاصالبته این تفسیر قضایی محدود به مو شمول حکم بر موارد مشکوک است.
آور برای سایر دادرسان در موارد صورت مصداقی است و نتیجه حاصل از آن جنبه الزام

 مشابه ندارد.
کیفری  احکام از ایعدیده موارد در فقیهان فتوای مستند که قاعده این مضمون

ضرورت  بر دلیل تواندمی و باشدمی متهم از مجازات سقوط راستای در است شده واقع
 .شود محسوب ضیق قوانین کیفری و محدودیت آن به موارد یقینیتفسیر م

 قلمرو تفسیر مضیق در قاعده احتیاط در دماء. 6 .2

در خصوص نحوه جریان قاعده در شبهات باید گفت با توجه به حجیت شرعی قاعده 
اگرچه اصولیان و  این حکم در شبهات موضوعیه و حکمیه منجز است.، احتیاط در دماء

ائت دانند و معتقد به برن در شبهه موضوعیه بدویه به اتفاق احتیاط را لازم نمیاخباریا
 اند.ولی درباره مسئله دماء به احتیاط حکم کرده ،هستند
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موارد شبهات حکمیه و موضوعیه رجوع به امارات و اصول عملیه  طور که درهمان
ر خصوص د، نشوند واسطه فقدان حکم یقینی دچار سختیه گیرد تا مکلفان بصورت می

ضرورت حفظ دماء نیز این امر جاری است و حتی در بحث دماء مصلحت حقیقی ضرورت 
لذا احتیاط در این امر مقتضی ، تر از مصلحت تسهیل در تکلیف استحفظ جان مهم

در واقع حکم اولی و طبیعی شارع بر حرمت و مصونیت خون انسان است و برای  است.
نیازمند دلیل یقینی هستیم و در موارد مشکوک باید مبتنی بر تفسیر تخطی از این حکم  

مضیق اصل برائت را جاری نمود و با عنایت به ضرورت حفظ دماء از توسیع احکامی که 
 دهد پرهیز نمود.نفس را در معرض خطر قرار می

ه نزد نظر از حدود ارائه شدبا عنایت به مطالب فوق دانستیم که تفسیر مضیق صرف
م فقهی برخوردار بوده و حدود آن منحصر در استنباط یدات مسلّؤکترین حقوقی از مد

گام اجرای بلکه هن، حکم نیست و ابزار برای صدور احکام تکلیفی از ناحیه مجتهد نیست
ری دامنه شمول آن به برخی قواعد فقهی اسباب خروج مقلدین از تردید احکام نیز با تسّ

 آمده است. نسبت به موارد مشکوک فراهم

 گیرینتیجه

تاوردهای جدید در این حوزه از سوی دور دسبا گسترش نهادهای حقوقی و ص
ورد مسئله تطبیق برخی مفاهیم با منابع فقهی م، گذاران حقوق نوین به سایر کشورهاپایه

همواره از بیان صریح و غیرقابل تردید  قانونگذاراز آنجایی که  توجه قرار گرفته است.
ام و فقدان ابه، در موارد اجمال قانونگذارکند مسئله نوع تفسیر کلام شارع و نمیاستفاده 

ق به رویکرد به تفسیر مضی نص یکی از امور مورد توجه نزد مفسرین قانونی بوده است.
سبب آثار شایسته در حفظ حقوق متهمین تا زمان اثبات جرم یکی از انواع تفاسیر مورد 

 اقبال است.
یک سؤال اساسی در مورد ماهیت قاعده یا مسئله  ،یق به حوزه فقهورود تفسیر مض 

در پاسخ به این سؤال و با توجه به تعریف هر یک از این  انگیزد.بودن این تفسیر بر می
توان گفت که به سبب انطباق تعریف شمول تفسیر مضیق در زمره هر یک از این دو می

اگرچه تفسیر مضیق در موارد و  ست.دو عنوان بنابر محل اجرای آن قابل برداشت ا
دیات و تعزیرات مورد استفاده قرار ، حدود، های گوناگون فقه جزا اعم از قصاصحوزه
اما به سبب ورود در شبهات حکمیه ، گیرد و کاربرد آن در یک مورد خاص نیستمی

 جایگاه آن در میان مسائل اصولی نیز قابل بررسی است.
در  آن نمودن لحاظ که ویژگی ترینمهم که دریافت انتومی ،شد بیان آنچه بنابر
 دلیل همین به است. متهم نفع به آن گیریجهت، است ضروری کیفری قوانین تفسیر

 متهم نفع به قانون که است آن بر سعی همواره، تردید و تشکیک در موارد که است
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 هایحالت در موسع تفسیر و کلی طور به مضیق تفسیر وجوب نتیجه آن که شود تفسیر

 .ارفاقی است قوانین مانند استثنایی
سط تفسیر مضیق را به تفسیر متن روایات تو بنابر آنچه گفته شد اگر بخواهیم دامنه

 ،مجتهد توسعه دهیم و در خصوص شبهات اعم از حکمیه و موضوعیه اظهارنظر نماییم
در چنین  دارد.شود که اختصاص به مجتهد این امر مربوط به باب دلالت احادیث می

های فقهی اما آن میزان که با استدلال باشد.حالتی این تفسیر در حوزه مسائل اصولی می
بوط گیرد مرشود و در اختیار مقلدان از جمله قضات قرار میاستنباط می چون برائت و...

 فقه است که قابل انطباق بر مصادیق گوناگون صرفاً در شبهات موضوعیه است. به حوزه
توان مشاهده نمود که دریافت برخی مفاهیم از شناسی فقهی میاین ماهیت تنی برمب

اما به  ،گرایی حقوقی امری شایسته استاگرچه با نظر به تعامل، قلمرو حقوق دیگر ملل
معنای خلأ مصداقی و مفهومی این مفاهیم در قلمرو فقه اسلامی نیست و ضروری است 

 های مشترک نمود.اقدام به تطبیق آموزه، کاملدر چنین مواردی فراتر از تقلید 
 
 
 

 و مآخذ: منابع

 کریم قرآن

 اشتراک شمول: مجراي :برائت اصل و ءأدر قاعده»، محمدعلی، قاییآ 

 .11-63ص، 4ش، نشریه تحقیقات حقوقی آزاد ،«افتراق یا

 دفتر قم: ، 2چ، 4ج، من لا یحضر الفقیه، (ق1416ابوجعفر)، ابن بابویه

 .اسلامیانتشارات 

 دفتر  قم:، 1چ، 2ج، المهذب، (ق1443عبدالعزیز بن نحریر)، ابن براج

 .انتشارات اسلامی

 1چ، الوسیله الی نیل الفضیله، ( ق1441) محمد بن علی، ابن حمزه ،

 قم: مکتبه السید المرعشی.

 عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث ، (ق1445محمدبن علی)، احسائی

 .قم:  انتشارات سیدالشهدا، تحقیق مجتبی عراقی، 1چ، 2ج، الدینیه

 قم: دارالعلم.، فقه الحدود و التعزیرات ،(ق1442عبدالکریم)، اردبیلی 
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 تهران: انتشارات ، تفسیر قانون در حقوق جزا، (1611جلیل)، امیدي

 جنگل.

 قم: مجمع ، 2ج، فرائد الاصول، (1411مرتضی بن محمد امین)، انصاري

 الفکر الاسلامی.

 قم: موسسه ، الاصول ۀکفای، 1چ، (1441محمد کاظم)، ند خراسانیآخو

 .آل البیت

 تهران: موسسه چاپ و ، 3چ، قواعد فقهی، (1631محمد)، بجنوردي

 نشر عروج.

 حسینعلی منتظري: تقریر، الاصول ۀنهای، (ق1415حسین)، بروجردي، 

 .تفکر: تهران، 1چ

 قم: دارالفکر.، 1ج، السنن الکبری، تا(احمدبن حسین)بی، بیهقی 

 تحقیق عبدالرحمن ، سنن ترمذی، (ق1446محمدبن عیسی)، ترمذي

 بیروت: دارالفکر.، 2ج، محمد عثمان

 فی تحصیل احکام  ۀوسائل الشیع، (ق1414محمد بن حسن)، حرعاملی

 لاحیاء التراث. قم: موسسه آل البیت، 11ج، الشریعه

 قم: ، 1چ، الفقه الاستنباط فی اصولاصول، (ق1412علی نقی)، حیدري

  .العلمیه ۀالحوز ۀادار ۀلجن

 باقر  ترجمه محمد، الوسیله تحریر، (1612روح الله)سید ، خمینی

 .تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، موسوي همدانی

 مسائل اصولی و قواعد فقهی بررسی تفاوت»، سید حسن، خمینی» ،

 .25-46ص، 55ش ،پژوهشنامه متین

 به قلم ، محاضرات فی اصول الفقه، (ق1414)ابوالقاسمسید ، خویی

 قم: دارالهادي.، 4چ، 1ج، محمد اسحاق فیاض

 تهران: ، 1چ، 1ج، مصباح الاصول، (ق1422)ـــــــــــــــــــ

 .موسسه نشر آثار امام خویی
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 تقریر، الاصول مباحث إلی العقول ارشاد، (ق1424جعفر)، سبحانی: 

 .صادق قم: موسسه امام، 1چ، 1ج، محمد حسین حاج عاملی

 1چ، فی احکام النبویه ۀالمراسم العلوی، (ق1444حمزه)، دیلمی سلار ،

 منشورات الحرمین.قم: 

 بیروت، 1چ، الدمشقیه ۀاللمع، (ق1414)یمحمد بن مک، شهید اول :

 .التراثدار

 مسالک الافهام فی شرح شرایع ، (ق1416زین الدین)، شهید ثانی

 المعارف الاسلامیه. ۀقم: موسس، 1چ، 15و2ج، الاسلام

 کنگره قم: ، 1چ، المقنعه ،(ق1416محمد بن محمد بن نعمان)، شیخ مفید

 .هزاره شیخ مفید

 تهران: انتشارات طرح نو.، حقوق جزای عمومی، (1611پرویز)، صانعی 

 1چ، 1ج، بحوث فی علم الاصول، (1413باقر) محمدسید ، صدر ،

 .هالاسلامی الدار: بیروت

 تهران: ، 4چ، 14ج، الاحکام تهذیب، (ق1443)ابوجعفر، طوسی

 دارالکتب الاسلامیه.

 5ج، تحقیق علی خراسانی، الخلاف، (ق1413)ــــــــــــــــ ،

 اسلامی. دفتر انتشاراتقم: ، 1چ

 2چ، فی مجرد الفقه و الفتاوی ۀالنهای ،(ق1444)ـــــــــــــــــ ،

 .بیروت: دارالکتاب

 مبادی الوصول الی علم الاصول، تا(یوسف)بیحسن بن ، علامه حلی، 
 قم: مکتب الاعلام الاسلامی.، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، 1چ

 1چ، 6ج، قواعد الاحکام، (ق1416)ـــــــــــــــــــــــــ ، 
 اسلامی. انتشارات دفترقم: 

 1چ، الی اصول الشرعیه ۀالذریع، (1633علی بن حسین)، الهديعلم ،
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.، والقاسم گرجیتحقیق اب

 تهران: سازمان مطالعه و ، قواعد فقه، (1613عباسعلی)، زنجانی عمید
 ها)سمت(.تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه
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 حقوق جنایی اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، (1636عبدالقادر)، عوده
مشهد: بنیاد ، ترجمه اکبر غفوري، و مقایسه آن با حقوق عرفی

 هاي اسلامی آستان قدس رضوي.پژوهش
 قم: مؤسسه ، فی اصول الفقه ۀالوافی، (ق1412)ملا عبدالله، تونی فاضل

 مجمع الفکر الاسلامی.
 چاپخانه قم: ، 1چ، القواعد الفقهیه، (1413محمد جواد)، فاضل لنکرانی

 .مهر

 ران:ته، تحقیق علی اکبر غفاري، الکافی ،(1611محمد یعقوب)، کلینی 
 دارالکتب الاسلامیه.

 تهران: انتشارات ، کلیات و مقدمه علم حقوق، (1613ایرج)، گلدوزیان
 مجد.

 بیروت: مؤسسه الوفا.، الانوار بحار، (ق1446محمد باقر)، مجلسی 

 و البرهان فی شرح  ۀمجمع الفائد، (ق1446احمد)، محقق اردبیلی
 .انتشارات اسلامیقم: ، 1چ، 16ج، الارشاد اذهان

 شرایع الاسلام فی مسائل  ،(ق1441حسن) بن جعفر، محقق حلی
 سسه اسماعیلیان.ؤمتهران: ، 2چ، 2ج، الحلال و الحرام

 12چ، 4ج، قواعد فقه بخش جزایی، (ق1443مصطفی)، محقق داماد ،
 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

 تهران: مرکز نشر ، اصول فقه مباحثی از، (1613)ــــــــــــــــــ
 اسلامی.علوم 

 قم: موسسه نشر اسلامی.، القواعد، (1612محمد کاظم)، مصطفوي 

 مدرسه قم: ، 6چ، القواعد الفقهیه ،(ق1411ناصر)، مکارم شیرازي
 .منینؤامیرالم

  به قلم محمد علی کاظمی ، فوائد الاصول، (1633محمدحسین)، نائینی
 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم: ، 1چ، 4و1ج، خراسانی

 جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، (ق1444محمد حسین)، نجفی ،

 .بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، 3چ، 41ج

 
  


